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چكيده
اي اسـت كـه موجـود     ارزش مادر، در هـر جامعـه     آزادي اصل اساس يا   . سالاري است ترين مقوله مردم  آزادي عمده 

اـرة حقـوق سياسـي             -الف: سالاري است گير لازم براي مردم   مبازتوليد دو پديدة چش    اـهي درب  پيدايي و ريشه دوانيدن آگ

 استقرار ساختارهاي اجتماعي و سياسي مطلوب جهت ايجاد و ادارة -كم اكثريت شهروندان؛ باساسي ميان همه يا دست    

اـمانه     سالاري با مطالعه و بررسي شكل     ماهيت مردم .همگان در ادارة امور عمومي    حق مشاركت    اـي جديـدترين س اـي  ه ه

جايي كـه  از آن. شودها، بهتر شناخته ميعملاً موجود در جوامع صنعتي پيشرفتة امروزين، طي سير و ضرورت تاريخي آن   

سالارانه نيز با متابعت از اين اشكال، انواع هاي مردم سامانهجوامع صنعتي پيشرفته، اشكال اجتماعي و سياسي متفاوتي دارند،

محدود و وسيع: پردازان دو گونهبا ملاحظة تفاسير متنوع جامعة مدني، نظريه.آورندوجود ميسالاري را بهگون مردمگونه

نظـر  رو بـه  از ايـن  . برخوردارنـد داري در ادبيات اجتماعي و سياسـي        اند كه هركدام از مباني محكم و ريشه       را معتبر شمرده  

ها و همچنين طرح، تشريع، شناسايي و توجيه رسد مطرح ساختن مجدد جامعة مدني و جلب توجهات روي مفاهيم آنمي

اـر  هاي ضروري بـراي دايـر كـردن و بـه       شرطمقالة حاضر با نماياندن درهم پيچيده بودن پيش       .آن، خالي از فايده نباشد     ك

يـن ايـن    لاري با مشخصهساانداختن يك مردم   دو، بـه  ها و اوصاف جامعة مدني، با تكيه و تأكيد بر كنش متقابـل موجـود ب

اـعي و سياسـي    رساند كه با درنظرگرفتن توسـعه   پس از انجام بحثي كوتاه، اين پيام را مي        . پردازدروشنگري مي  اـي اجتم ه

.ردگيرا مي» موجبيت فرهنگي«نسبيت فرهنگي، جاي «عصر ما، به مرور 

سالاري، جامعه مدني، آزادي، مشاركت، ادارة امور عمومي، موجبيت فرهنگي، نـسبيت        مردم /دموكراسي: هاواژهكليد

.فرهنگي

وي بر آن بوده كـه     . است» دموكراسي«شهره به ارائه بهترين تعريف از       » آبراهام لينكلن  «،كم در غرب  دست

اند دموكراسـي را معرفـي   وتترين وجه مي  به كامل ) 98: 1965هودسن،  (» حكومت مردم، بر مردم و براي مردم      «

اـي         . نمايد اـي   » آزادي«سيستم سياسي متشكله در چارچوب ايـن تعريـف، در مـضمون خـود هـم معن و هـم معن
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آزادي اصل اساسي يا ارزش مادر يا برتـرين خيـر موجـود در هـر      . يك جامعه را دارد   » مشاركت جمهور مردم  «

اـي           . برخورداري از آن را دارند    جامعه است كه همگان حق       يـن برخـورداري خـود موجـب بازتوليـد دو معن هم

 ,Dahl)»حقوق اوليه سياسي«يادشده در مضمون دموكراسي است، يعني با وجود و پايداري آزادي، آگاهي بر 

زبـور در  تنها حقوق مهمچنين با مشاركت جمهور مردم در انجام كارها، نه. شود پديدار و مستقر مي(170 :1989

.شوندها تشكيل ميلازم براي احقاق آن» ساختارهاي اجتماعي و سياسي«يابند، بلكه عمل تحقق مي

درصورت محقق شدن دو معناي ياد شده است كه مردم انگيزه، علاقه، گنجايي، توان و صلاحيت شركت                 

اـبلاً سيـستم را         پس سيستم سياسي افراد را پرورش مي      . كنندرا پيدا مي  » اداره امور عمومي  «در   دهد و افراد نيز متق

اـنع  هيچتواند به بهترين وجه صورت پذيرد كه تعامل مورد اشاره بي          بالندگي هردو زماني مي   . پرورانندمي گونه م

اـده شـدن دموكراسـي     » شرطپيش«توان گفت دو رو مي از اين . و رادعي در جامعه جريان يابد      براي پيـدايي و پي

اـعي و سياسـي     «و شرط دوم » هي مردمآگا« شرط اول ،لازم است  اـختارهاي اجتم . اسـت » تـشكيل و تكـوين س

اـر بـسته  ها، ابزاري يافته و به   شرطجوامع انساني در درازناي تاريخ، براي كنترل اجتماعي هردوي اين پيش           . انـد ك

يـش بـه طـور         كـم  »قانون«و براي نهادينه شدن شرط دوم ابزار        » خلاقا« ابزار   ،يت شرط اول  وبراي ايجاد و تق     و ب

.اندشمول رواج يافتهجهان

دموكراسي چيست؟

اـر، واژه ف ـ              . واژه دموكراسي در يونان باستان ريشه دارد       يـش در آن دي ق بـه   وحدود دو هزار و پانصد  سال پ

شـهر آتـن كـه بـه عنـوان گهـواره       در دولت. رفتكار ميبه» قدرت مشروع همگاني  «يا  » حكومت مردم «معناي  

ها براي اداره امور عمومي شـركت  گيري شده، كليه شهروندان آزادانه و  مستقيم در تصميم         دموكراسي معروف 

ها مشاركت كنند كه ظاهراً گيريطور مستقيم در تصميم   شود كه افراد به   ندرت ديده مي  ولي بعدها به  . كردندمي

لـب گردي ـ               دليل بزرگ به اـ        تر شدن اندازه جوامع، امكان اين نـوع مـشاركت از افـراد س ده، لـذا در بـسياري جاه

اـرت و كنتـرل بـه           جاي الگوي سرمشق را گرفته، رفته     » دموكراسي نمايندگي « اـل نظ واسـطه  رفته انتخابات و اعم

اـن              يـوه عمـل دموكراسـي درآمـده و مـشروعيت، ناشـي از حمايـت همگ نمايندگان مردم به صورت ابـزار و ش

اـن     همهبا اين. شدشناخته شده كه توسط انتخابات معين مي       حتي در پرمـدعاترين دموكراسـي نماينـدگي در جه

، فقـط  ]ايالات متحده [1988در انتخابات رياست جمهوري     ... «كه  خواند، چنان امروز، عمل با نظريه چندان نمي     
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,Macionis)دهي شركت كردند  درصد از آمريكاييان واجد شرايط رأي57 اـ بـه    (484 :1991  كه اين درصـد بن

.دهدچشمگيري را نشان مي» اكثريت خاموش«شناسي سياسي، موجوديت عهاصطلاح متخصصان جام

اـس        هاي دموكراتيك اغلب در جوامع صنعتي رواج يافته       امروزه سيستم  اـربرد مقي اـ ك اـني    اند كـه ب اـي جه ه

شـدت  گونـه جوامـع داراي اقتـصادي بـه    اين. (Hannan & Carrol, 1981: 19-35)شوند ثروتمند محسوب مي

يـع مـردم در سيـستم سياسـي       ها فراهماين ويژگي. مردمي باسواد هستندتخصصي شده و    آورنـده مـشاركت وس

اـفع    علاوه بر اين در هر جامعه صنعتي طيف وسيعي از سازمان. روندشمار مي به يـش بـردن من هاي رسمي مأمور پ

نـتي   هسان در مقايسه با تمركز بيش از حد قدرت در سيستم          بدين. شوندخود در عرصه سياسي مي     اي سياسـي س

اـحب سيـستم سياسـي پيچيـده         نـعتي ص تـر هـستند   تـر و پراكنـده  كه در جوامع كشاورزي رايج است، جوامع ص

يـوه  ، به همين جهت نيز در حكومت      )پلوراليسم سياسي ( اـ ش اـي  هاي دموكراتيك امروزي، اداره امور عمومي ب ه

اـفلر   ديوان. پذيرندترين و ابزار كارآمدتر انجام مي     سالارانه وزين ديوان اـمرئي  «سالاري يا به اصـطلاح ت » حـزب ن

اـرزترين  . رودشـمار مـي   هاي روزافزون حكومـت بـه     عنصر يا عامل ضروري انجام فعاليت     ) 438: 1371تافلر،  ( ب

ــوان    ــعه، دي ــد و توس ــن رش ــصداق اي ــه و م ــده آ  نمون اـلات متح ــدرال ايـ ــت ف اـلاري حكوم ــت مسـ اـ اس ريكـ

(Scaff, 1981: 1286-1289; Edwards, 1985; Etziony-Halevy, 1985).

انواع دموكراسي

گـوني از    دموكراسي منحصر به سيستم سياسي موجود در آمريكا نيست، بلكه انـواع گونـه              آشكار است كه  

اـوت را             . آن مورد عمل و تجربه كشورهاي ريز و درشت است          اـن سـه نـوع سيـستم دموكراتيـك متف از ايـن مي

:توان تشخيص دادمي

معــروف شــده، حكــومتي » دموكراســي سوسياليــستي«يـاـ » دموكراســي خلقــي«ه بـاـ نـاـم در نــوع اول كــ. 1

تـين   «شود كه تصميمات و اقدامات آن در خـدمت          دموكراتيك گفته مي   اـفع راس اـل  . مـردم جامعـه باشـد     » من ح

يـن   با به. ممكن است برگزاري انتخابات و مراجعه به آراء عمومي، نمايشگر مشاركت مردم نباشد             اـرگرفتن چن ك

هاي اتحاد جماهير سوسياليستي شـوروي      عريفي از دموكراسي حكومت كنوني چين، ويتنام و كوبا يا حكومت          ت

تـقرار   حكومت شوروي سابق ادعا مي. اندشرقي سابق حكومت دموكراتيك ناميده شده     سابق و آلمان   اـ اس كرد ب
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فع راستين توده كشف، شناسايي  منا(democratic- centealism apparalus)»  دموكراتيك-سانتراليسم«دستگاه 

.گيردگيري و احقاق قرار ميو مورد پي

طور آگاهانه به» جوزف شومپيتر«دومين نوع دموكراسي درواقع بديلي براي نوع سوم آن است كه توسط . 2

اـرت    ... «بندي شده كه    به اين نحو مفهوم    اـدي بـراي نيـل بـه               شيوه دموكراتيـك عب اـت نه تـقرار ترتيب اسـت از اس

گيري را با مبارزه و رقابـت در كـسب آراء    قدرت تصميم ] از جمله رهبران  [ها افراد   ميمات سياسي كه در آن    تص

» دموكراسي نماينـدگي «گاه اين نوع از سيستم سياسي را . (Schumpeter, 1950: 269)» آورنددست ميمردم به

اـلات  اين مدل كم و بي. خوانندمي» گرايانهدموكراسي نخبه«و گاه آن را    ش نمايانگر سيستم سياسي موجود در اي

.هاي دانشگاهي و علمي آن  كشور استمتحده آمريكا  مورد پذيرش رسمي و كاربرد آموزشي در كتاب

كند كه تا حد ممكن به تعريف آرماني ارسـطو از  هايي را تعريف مي در نوع سوم، واژه دموكراسي رژيم     . 3

رود كـه در آن اكثـر     شـمار مـي   حكومتي دموكراتيك بـه   . شوند مي نزديك» حكومت اكثريت «اين واژه، يعني    

نـد    گيـري طور مستقيم در اداره امور يا تـصميم      شهروندان به  تـه باش اـ مـشاركت داش ايـن نـوع سيـستم  سياسـي     . ه

شود و برخي برآنند كه حتي در يك جامعـه نـوين و             خوانده مي » دموكراسي مشاركتي «يا  » دموكراسي مستقيم «

هاي  سياسـي  هواداران اين نوع دموكراسي معتقدند يگانه راه تأمين و تضمين آزادي. ايد استقرار يابد پيچيده هم ب  

شـود كـه   اين مهم زماني بـرآورده مـي    . به كرسي بنشينند  » هاي مردم خواسته«و اجتماعي عبارت از اين است كه        

يـم يابـد   آزادي و رفاه براي شمار هرچه بيشتري از اعضاي جامعه فراهم آيد و رفته         تـوان برخـي از   مـي . رفتـه تعم

اـم بـرد                     طـي  . جوامع موجود در شمال اروپا، مانند انگليس و سويس را به عنوان مصداق اين نوع سيستم سياسي ن

اـ آن را از نـوع   پردازي در مورد اين نوع از دموكراسي، نههاي اخير، برخي از انديشمندان سياسي با نظريه   سال تنه

: 1376فرسون، مك(اند عمل آورده بلكه تلاش چشمگيري در جهت آرماني كردن آن به  اند،بندي كرده مفهوم

8 ،176-147.(

شناسي دموكراسيآسيب

اـه فرهنگـي       شـمرده مـي   » عرف اعلي «دهند در جوامعي كه آزادي      هاي عملي نشان مي   تجربه شـود و جايگ

از . يابند متفاوت و گاه حتي متضاد تشكيل ميگون اجتماعي داراي منافعهاي گونهجاافتاده و والايي دارد، گروه   

اـي ذي گـروه «ساز پيدايي رو آزادي زمينه  اين اـل شـدن        » نفـع ه يـش از حـد فع و در مـواردي موجـد فعاليـت و ب
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ها است كه تحديدها و حتي تهديدهايي بـر دو          چشمي و مبارزه اين گروه    چشم و هم  . شودمي» هاي فشار گروه«

گـون در  اي كه ملـل گونـه  چاره. كنند آزادي و مشاركت جمهور مردم عارض مي    پايه اصلي دموكراسي، يعني   

اـ  اند، ديوانكار بستهدرازناي تاريخ براي حل مسأله اخير جسته و به  سالارانه كردن اداره امور عمومي است، ولي ب

نـگين                 به يـن رويـداد   . گـردد تـر مـي  كار بستن اين راه حل،  كار و بار حكومت يا تشكيلات اداري بيـشتر و س هم

اـ   وجود نمـي  سازد، چه پياده شدن دموكراسي ضرورتاً سيستم سياسي را به         تناقض قضيه را آشكار مي     آورد كـه ب

اـ   هاي انديشمندان از جامعه مدني تفاوت   چون با برداشت   ،همخوان باشد » جامعه مدني « هاي آشكاري دارد كـه ب

. شوند موجود بين دموكراسي و جامعه مدني نمايانده مي        هايهاي منفي يا شكاف   ها، رابطه ملاحظه و بررسي آن   

بـك     هرچه كوچـك   ]حكومت[دولت  ... «اند كه   استادان معاصر دانشگاه پاريس بر اين عقيده       تـر باشـد،    تـر و س

تـي از جامعـه   . (Badie & Birnbaum, 1983: 121-134)» شودتر و بهتر پياده ميجامعه مدني سهل با چنين برداش

اـ نـوع   ) خلفي و نمايندگي(ع جامعه با نوع اول و دوم دموكراسي مدني، اين نو   رابطه منفي و متناقض دارد، ولي ب

سالاري گسترده و تحمـل  هايي  كه ديواندر دموكراسي. رابطه مثبتي دارد و همخوان است) مشاركتي(سوم آن  

اـيي   بار سنگين درگيري بيشتر حكومت در اداره امور عمـومي پذيرفتـه مـي              بـراي تحقـق بخـشيدن بـه     شـود، ج

اـي كبيـر      از آن ... «از اين روست كه استادان يادشده معتقدند كه         . ماندهاي مدني باقي نمي   آرمان جايي كه بريتاني

 & Badie)است، بايد برترين نمونه حكومت در جامعه مدني ديده شود ] حكومت[ترين دولت داراي كوچك

Birnbum, 1983: 121).

جامعه مدني چيست؟

نـاخته   تر سازيم تا معني و مفهـوم آن دقيـق   ت بايد منظور و برداشت خود را از جامعه مدني روشن          نخس تـر ش

، برداشـت محـدود و      »الـف «ها را   جا آن جامعه مدني با دو برداشت قابل تعريف و تشريح است كه در اين            . شود

اـعي و سياسـي       در برداشت محدود، ايـن مفهـوم از ديـدگاه نظريـه           . ناميم، برداشت وسيع مي   »ب« پـردازان اجتم

داري در برخي از جوامـع پيـشرفته        شود كه طي ادوار اوليه سرمايه     تعريف  و به عنوان بخشي از جامعه قلمداد مي         

اـني نيـز      / البته اكثر دستاوردهاي مدني اين بخش از جامعه كه عرصه عمـومي           . آن زمان تحقق يافته    گـستره همگ

اكنـون هـم اگـر ايـن واژه و        . اندوجود آورده جوامع پيشرفته امرزين را به    خوانده شده، مباني دستاوردهاي مدني      

.معني مورد نظر استشود، به همينمفهوم آن مجدد در سطح جهاني طرح و عنوان مي
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انـد،  بنـدي كـرده  طور كه اهـل انديـشه و نظـر جمـع    علل طرح مجدد مفهوم جامعه مدني با اين معنا را همان        

در چنـدين  » راست جديد«هاي  به قدرت رسيدن حكومت   -الف: سته از عوامل برشمرد   توان در پيدايي سه د    مي

تـه؛ ب           اـد      -كشور اروپايي غربي و آمريكا طي يكي دو دهه گذش  فروپاشـي الگـوي سوسياليـسم دولتـي در اتح

داري در سـرمايه » هاي اجتماعي جديد ظهور جنبش-جماهير سوسياليستي شوروي سابق و برخي از اقمارش؛ ج      

).34-37: 1377جمعي از نويسندگان، (شرفته پي

مدني به مفهومي تلقي با اين برداشت جامعه. شودتر را شامل ميولي برداشت وسيع،  مفهوم تا حدي گسترده

شده باشد، يعني بر اساس  كنار جامعه گسترده  وبيش در كليه سطوح و گوشه     شود كه دستاوردهاي مدني، كم    مي

اـعي و سياسـي پيـشرفته، حفـظ و          آگاهي سطح بالاي اكثريت      اعضاي جامعه و نهادينه ساختن ساختارهاي اجتم

اـن گـردد  حراست از عزت نفس و كرامت انساني در جامعه، رفته   دغدغـه  . رفته شامل حال اكثريت و حتي همگ

بـديهي  . كم اكثريت تبديل شود   ها، به دلمشغولي همگان يا دست     ها و برخورد انساني با انسان     زيستن انسان انساني

پـس  . مدني به مفهوم دومـي اسـت      مدني به مفهوم اولي، سرآغاز حركت به سوي جامعه        است كه تشكيل جامعه   

اـس   (اش مدني اولي و نهادهاي مربوطهمدني راستين، جز استقرار جامعهبراي ايجاد و پروراندن يك جامعه     بـر اس

.گزيري نيست) برداشت محدود

نخواهي از مـسير تـشكيل و       مدني با برداشت وسيع، خواهي    ابي به جامعه  به عبارت ديگر اقدام در جهت دستي      

اـ برداشـت محـدود مـي    استقرار جامعه  اـندن       از ايـن . گـذرد مدني ب نـاختن و شناس اـر بـراي ش اـيد بهتـرين ك رو ش

.هاي اين جامعه باشدها با خصيصهمعرفي شاخصمدني،جامعه

هاي جامعه مدنيشاخص

چـون  . تر بـودن حكومـت مركـزي در جامعـه اسـت     اخص هرچه كوچك  كه گذشت، نخستين ش   چنان. 1

آورد كـه  گون يك جامعه را به ارمغان مـي       ا خودـ گرداني در سطوح گونه     ياستقرار آن، توانش خودـ حكومتي      

با پيدايي و پياده شدن ايـن تـوانش در   . شودهم بلوغ يافتن سياسي، اقتصادي و اداري شهروندان را موجب مي  آن

يابد و اكثريت، امكان و  با اكثر سطوح جامعه است كه ديگر دولت متمركز و مقتدر موجوديت نميكليه سطوح

.كنندمجال مشاركت در اداره امور عمومي را پيدا مي
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اـ و هويـت    حفظ و حراسـت از آزادي     . شودمدني مي ساز پيدايي و پرورش جامعه    همين تجربه سبب   اـي  ه ه

اـيي و               . پـذيرد ن وجه انجام مي   فردي و جمعي از اين طريق به بهتري        اـ بـه علـل جغرافي البتـه در كـشورهايي كـه بن

اما . مدني ضعيف استساختن جامعهتاريخي،دولت همواره دائرمدار مركزيت و تمركز قدرت بوده، امكان پياده

اـعي فئـودالي                   اـد شـده موجـب بالنـدگي و تـداوم بافـت اجتم اـن /برعكس در كشورهايي كـه علـل ي اـني خ / خ

اـ عـرف      طوايفي شده و جداسري و احدهاي خودـ گردان يا خودـ مدير را كم            الملوك وبيش به صورت سنت ي

بارزترين مصداق بين كشورهاي اروپايي، . مدني بسيار زياد استدرآورده، امكان تحقق يافتن و شكوفايي جامعه      

اولي، بـرعكس سـه جامعـه    ر جامعهانگليس در مقايسه  يا در برابر جوامع فرانسه، آلمان و اسپانيا است كه د          جامعه

 :Mac Kenzie & Grave 1957).و مقتـدري بـه وجـود نيامـد    ديگر، تا خاتمـه سـده نـوزدهم دولـت مركـزي      

Roberts,1960;Abramovitz & Eliesberg,1957; Barker,1944; Urry & Wakeford, 

1973;Birnbaum,1978;Gladden.1967; Self,1973; Guttsman,1974; Crewe,1974)

تـه نزديـك، دولـت      در جهت استدلال بيشتر و تقويت موضع مورد بحث، مي    اـ،  تـوان افـزود كـه در گذش ه

اـزي دولـت « در واقع به (Nation Building)» سازيملت«هاي به اصطلاح جديد، با نام ويژه دولتبه اـد  (» س ايج

تـفاده از      انـد و عنـوان ملـت      پرداختـه ) دولت مركزي مقتـدر و محتـشم       اـ اس اـزي ب تـي و    ايـدئولوژي ملـت    س پرس

لـي دولـت           (Nationalism)خواهي  مليت اـندن چهـره اص اـ فـشارها و      فقط صـورتكي بـراي پوش اـزي بـوده، ت س

اـن ملـت  . هاي انساني و مدني ناشي از اين حركت سياسي معلوم نشود      هزينه اـزي  در هر زمان و مكاني كه جري س

ر جامعه مبدل شـده، حاصـل فـراز آمـدن يـك حكومـت        پرستي، به جريان برتر و حاكم د       مليت و مليت   با مرام 

هاي مغلوب بوده، حتي فـرد و فرديـت         ها و حتي اكثريت   شدن حقوق مدني اقليت   مركزي مقتدر به بهاي پايمال    

وسـعت دولـت جديـد      ... «سبب نيست كه متفكرين سياسي معتقدند       بي. باخته است نيز در برابر اين جريان رنگ     

پس موجوديت و تقويـت    ). 68: 1347لاسكي،  (» آورددي در بيابان برهوت درمي    فرد را به صورت صداي فريا     

اـد دولـت                 ها و هويت  آزادي حكومـت، چنـدان    / هاي فردي و جمعي در جامعه، با انـدازه بـزرگ و وسـعت زي

ساز شكوفايي كليه استعدادهاي موجـود در  شود كه بتواند سبب   اي گفته مي  مدني به جامعه  جامعه. سازگار نيست 

نـاخته و ناشـكفته     فردي و حتي هيچ استعدادي از هيچ     در اين راستا هيچ   . يان اعضاء جامعه شود   م فـردي، نبايـد ناش

اـئر جامعـه بـه     ها در مجموع سرمايه گردد، چون همه آن همچنين هيچ هويتي نبايد مطرود و نابود      . بماند اـ و ذخ ه
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اـختارهاي         سازماندهي نيروها و ساماندهي اجتماعي در كش      . روندشمار مي  ورهايي نظير انگليس و سويس كـه س

.انداند، براي نيل به چنين منظوري پديدار شدهكنوني اجتماعي و سياسي را به وجود آورده

تـرين  است؛ چه تحقق تكثرّ، عمـده (Pluralism)چندگرايي /دومين شاخص، پذيرش و موجوديت تكثرّ  . 2

امكان و عرضه چندنظر . رودندهي و اداره اجتماعي به شمار ميهاي مونيستي سازما  بازدارنده عملكرد يافتن شيوه   

اـوت و   آورد كـه محـصول انديـشه   گون از مسائل حياتي جامعه را فراهم مي     هاي گونه و طرح برداشت   اـي متف ه

اـيي از ايـن قبيـل نهادينـه شـوند، تـساهل در مـورد        ها با عرفدر هر جامعه كه سنت . ها است پرورش يافتن آن   ه

اـد  . شـود گرايانه ميانديشانه جزمهاي جزموتأمل درباره آن، مانع بروز گرايش   » انتقاد«و تحمل   » يدگرانديش« انتق

اـن از     . بهترين وكارآمدترين نگهبان آزادي و همچنين بازتوليدكننده خود چنـدگرايي اسـت            برخـورداري همگ

كند و گفتمان روشنگر را به جريان گون، زواياي مسائل و قضاياي اصلي را روشن ميها و تفسيرهاي گونهتأويل

مدني را منحصر به بخشي از جامعه در دوران خاصي از رشـد و  اي جامعهدر همين راستا است كه عده     . اندازدمي

:كنند كه عبارتندازاين عده از وجود سه حوزه با قلمرو صحبت مي. بينندتوسعه آن مي

خصوصي يا خانوادگي؛/ حوزه يا قلمرو فردي. 1

همگاني؛گستره/عرصه عمومي/ وزه يا قلمرو همگانيح. 2

.حكومت/حوزه يا قلمرو دولت. 3

يـن    از بين اين سه حوزه، حوزه دوم تاحدي مستقل از دو حوزه ديگر ديده مي               اـل مـي  شود كه در ع توانـد  ح

جا است كـه  اين. شودمدني شمرده ميهاي اول و سوم باشد، معادل و منطبق بر جامعه  واسطه و ميانجي بين حوزه    

خــورد، چــون فقــط در مــدني بــه چــشم مــيقــوي ديگــري بـيـن دموكراســي راسـتـين و جامعــه رابطــه و علقــه

اـ در دموكراسـي   لذا جامعه . قابل تحمل است  » عموميعرصه«هاي راستين، وجود و حضور      دموكراسي مدني تنه

.يابدواقعي نشو و نما مي

نظريـه  «ديشمندان سياسي كه سهم چشمگيري در ايجاد و تـدوين  اي از انمدني را عده  اين برداشت از جامعه   

مـدني  از اين ديدگاه جامعـه . اند به وجود آورده،)هابز، لاك، روسو، مونتسكيو و هگل(دارند  » قرارداد اجتماعي 

ولـي  . پـذيرد هاي مالي و سوداگرانه انجام ميشود كه در حكومت فعاليتبه اين علت از حكومت جدا ديده مي     

اـيي و تـشكل          . شودكننده تلقي مي  اي اخلاقي و تعديل   مدني پديده هجامع قلمرو يا گستره همگاني محل گردهم

اـ آزادي             اـ و هويـت    كساني است كه دغدغه تأمين و نگهباني از دستاوردهاي مدني ي اـي فـردي و جمعـي را     ه ه
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تـواري و  ساز پيوند و جوش خوردن حكومت و جامعه دموكرا جامعه مدني در واقع سبب    . دارند تيك است تا اس

اـزگارتر كـردن عناصـر متـشكله آن بيـشتر و محكـم         از ايـن روسـت كـه    . تـر كنـد  انسجام نظام اجتماعي را با س

توان آن را كارگزار تداوم و استمرار بخـشيدن         مدني را هرگز نبايد در تقابل با حكومت پنداشت، بلكه مي          جامعه

اـنون كـه      نهمدني  جامعه. به عملكردهاي پخته حكومت دانست     اـ از اخـلاق و ق نـاخته   » خردجمعـي «تنه متبلـور ش

يـم                 شوند، تغذيه مي  مي اـ تحك كند، بلكه موجوديت و عملكرد خود آن، پشتوانه ساماندهي اجتماعي است كـه ب

پـس  . سازدگون و تعاطي افكار را بارورتر مي      هاي گونه مباني چندگرايي، تساهل و شكيبايي، رشد و نمو انديشه        

وسيله استخدام / كارگزار) 413-414: 1371تافلر، (ستيز نيست، بلكه از يك ديدگاه تنها حكومت نهمدنيجامعه

.رودبه شمار مي» دانايي«قدرت، يعني / ]دولت[ساحت سوم يا تكميلي حكومت 

اـ قلمـرو، توجـه                    نظريه پردازان دبستان فرانكفورت هم از آدورنو گرفته تا هابرماس به عملكـرد ايـن حـوزه ي

اـ را گـرايش    هاي فرانكفـورتي  كه برخي از منتقدين، اين گرايش     چندان. افري داشته و دارند   و اـعي    ه اـيي ارتج ه

اـن     اند؛ چه به نظر مـي قلمداد كرده  اـن حـسرت زم تـه، يعنـي ادوار اوليـه سـرمايه     رسـد كـه آن اـي گذش داري را ه

اـ      قل و شكل  مدني، امكان نقد و بررسي مست     جامعه/ها عرصه عمومي  خورند كه در آن   مي گيري افكار عمـومي ب

اـ طـرح گـستره     آورد، همهاي رسمي را به وجود ميهاي متفاوت از برداشت   برداشت اـس ب اكنون يورگن هابرم

مـدني  كند و اين مفهوم چيزي در حدود همان جامعه تقريباً چنين مطلبي را مطرح مي(Public sphere)همگاني 

.رساندرا مي

البته بـه فكـر در      .  است ]دولت[سياسي نيست، ولي متفاوت از حكومت      از جامعه  اين بخش از جامعه متفاوت    

توانـد علنـي   تـر مـي  گرايانه خود براي جامعه را راحتلذا اهداف توسعه. دست گرفتن قدرت يا سلطه هم نيست      

گـذار  روانهمدني  جامعه. كندرو درگذار از رشد به توسعه، نقش ارزشمند و در خور توجهي ايفا مي             از اين . سازد

كند؛ چه شهروند داراي حقوقي اسـت    ها به شهروندها را تسريع و تسهيل مي       يا تبديل تعداد هرچه بيشتري از تبعه      

اـد شـده، دولـت   . شودكه با  احقاق آن ها، از تبعه متمايز مي          كننـدگان همـواره   حكومـت /از سه حوزه يا قلمرو ي

شـوندگان  حكومـت /ش را در اختيار داشته و دارند، اما مردم        ابزارها يا سازوكارهاي لازم براي تأديه حقوق خوي       

مدني و نهادهاي   براي استفاده از حقوق خود به چنين ابزارها و سازوكارهايي دسترسي نداشته و ندارند كه جامعه               

. هستندمربوطه آن، پركننده همين خلأ
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حاكميت . حكومت است /دولت منبع قدرت    شدن مردم به عنوان برترين و يگانه      سومين شاخص، شناخته  . 3

م اختيارات سياسي خود دجمهور مر/ريتثشود كه اكو اقتدار حكومت، فقط و فقط زماني داراي مشروعيت مي  

اين ساحت از جامعه مـدني      . را به دستگاه حكومتي واگذار يا تفويض كرده، همچنين هوادار و پشتيبان آن باشند             

اـعي اسـت    نمايانـد كــه مـشروعيت قـدرت حكومــت ن   آشـكارا مـي   البتــه . اشـي از دموكراسـي و قــرارداد اجتم

اـملاً منطبـق باشـد،ولي هـر دموكراسـي ضـرورتاً نمـي                    مدني مي جامعه تـين ك اـ دموكراسـي راس اـ    تواند ب توانـد ب

.مدني منطبق باشدجامعه

اـي موجـود، نمـي   رو در بررسي و تحليلي كه گذشت، نشان داده شد كه برخي از دموكراسي  بدين تواننـد  ه

هاي ويژه اعضاي گروهشود كه اكثر شهروندانش، بهاي گفته ميمدني به جامعهجامعه. ه مدني شمرده شوندجامع

 منبـع  تنها مردم را برتـرين و يگانـه  نفوذ و كساني كه در به كاربستن قدرت مشاركت فعال دارند، نه           نفع و ذي  ذي

اـي          اخلاق كنترل  قدرت بشناسند، بلكه به اين امر ايمان داشته و آن را به صورت             اـ و كرداره كننـده كليـه رفتاره

اـظ حقـوقي و در    اي رشد كرده باشد كـه دسـت  خويش در آورند، يعني وجدان فردي آنان به اندازه         كـم از لح

اـن برابـر و يكـسان بداننـد؛ چـه جـوهر مـدنيت، پرورانـدن                            اـ خودش برابر قانون كليه شهروندان را با همديگر و ب

اـن  . تر از وجدان فرديشان نباشـد     عني كساني است كه وجدان اجتماعي آنان، ضعيف       الطبع، ي هاي مدني انسان هم

. حق و حقوقي را كه براي خود قائلند، براي ديگران نيز قائل باشند و بر اساس چنين باوري، داوري و عمل كننـد   

اـي كـولبرگ     باره از لحاظ روانشناسي به تحليل     در اين  اـ   مـي ) 66-68: 1990وايـت،   (ه اـ       تـوان اش ره كـرد كـه ب

گون رشد فرد   را معيار و مبناي تشخيص و تفكيك مراحل گونه        » رشد وجدان فرد  «هاي اخير خود    پردازينظريه

.شمارنديا جامعه از يكديگر و همچنين جوامع از همديگر مي

اـن . فرهنگ مادي جامعه داشتن اسـت     / مدنيت/چهارمين شاخص، رگ و ريشه در تمدن      . 4 كـه هگـل،    چن

: انداي از انديشمندان انگليسي و فرانسوي از سده هيجدهم به اين طرف پيام زير را دادهاركس و عدهفرگوسن، م

اـتومور،  (» مدني را بايد در اقتصاد سياسي جستجو كـرد كه تشريح جامعهنهايت اين ... « اـي  آزادي). 11: 1366ب ه

اـده شـود، يعنـي           لتكه حداقلي از عدا   توانند تحقق يابند، مگر آن    اجتماعي و سياسي نمي    اـعي در جامعـه پي اجتم

 Equal)»هاتساوي فرصت«هرگاه بدون اصلاح و تعديل چارچوب اقتصاد سياسي مثلاً ايجاد 

Opportunities) هاي اجتماعي و سياسي داده شـوند، بـديهي اسـت كـه فقـط در انحـصار سـردمداران                  آزادي

اـي فـردي، آزادي    رو آزادي از ايـن  . شوندهاي فشار به كار گرفته مي     هنفع و گرو  هاي ذي گروه اـي مـدني و   ه ه
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اـرت  تساوي فرصت . مانندشكوفايي استعدادها فقط در مرحله شعار و يا در مرحله تزييني باقي مي             اـ عب اسـت از  ه

اـيي ايجاد امكانات يكسان براي همگان به منظور بهره        اـ   گيري از توان تـعدادهاي آن اـ و اس يـن سرنوشـت   ه ن در تعي

هاي دموكراسي ليبـرال  ترين سيستم داري غرب كه داعيه استقرار پيشرفته     ترين جوامع سرمايه  حتي پيشرفته . جامعه

نخواهي تن به انجام چنين اصـلاحاتي       را نيز داشته و دارند، طي از سرگذراندن نخستين موج ماركسيسم، خواهي           

.اندداده

اـعي، هركـدام   هاي مساوي و تأمين وضع زندگي اقشار آسيب       فرصتاين جوامع با اقدام به ايجاد        پذير اجتم

 ـبرقراري   اـختن        هاي گونهانداختن سيستم، راه»خط فقر«نوعي از تعديل  اـعي، دايـر س اـه اجتم اـ رف گـون امـداد ي

تـفاده از  . اندهاي فردي ساختهبند و پشتوانه آزاديرا پشت ... ها و هاي تأمين اجتماعي، تأسيس انواع بيمه     سيستم اس

اـخته         استقرار سيستم  اـيي نهادينـه س لاسـكي،  (هاي اجتماعي و سياسي ايـن چنينـي آزادي را در كـشورهاي اروپ

كه حفاظت و كند، اول اينكم دو نفع عمده را عايد جامعه ميچنين اصلاح يا تعديلي دست   ). 346-313: 1353

اـي معـروف          حراست از دستاوردهاي اقليت كاملاً مرفه جامعه را با         ، نخـست  »اتلـي « جامة عمل پوشاندن بـر تزه

اـ گـسترانيدن  حـوزه    سازد؛ دوم اين، رئيس جمهور پيشين آمريكا، ممكن مي      »كندي«وزير اسبق انگليس و      كه ب

سالاري يارگيري و استفاده از استعدادها و استخدام بر مبناي شايستگي، مبناي نظام اجتماعي را با تغذيه از شايسته                 

(meritocracy)كند تحكيم و تقويت مي.

اـي مـسئول و عهـده                 در جامعه  يـن نهاده بـات ب يـم مناس دار بـه كاربـستن حقـوق و        مدني، ايجاد، حفـظ و تنظ

شـود كـه در آن حـق        اي متمدن خوانـده مـي     جامعه. دولت است /هاي سياسي يكي از وظايف حكومت     آزادي

. محفــوظ و محتــرم باشــد) ي حقيقــيهـاـشخــصيت(و افــراد ) هـاـي حقــوقيشخــصيت(وحرمــت كليــه نهادهـاـ

اـوز بـه حقـوق                هاي گونه سازمان يـض و تج اـل تبع اـ از اعم گون توسط شهروندان آگاه و با وجدان، پديد آيند ت

اـن، اقليـت       فرودستان و اقشار آسيب    اـن و    پذير جامعه مانند كودكان، از كارافتادگ اـ، زنـدانيان، پناهنـدگان، زن ... ه

شـدن حـس    در پيدايي و نهادينـه    ) انسانيت/ مدنيت( علت وجودي جامعه مدني      اصولاً فلسفه و  . جلوگيري كنند 

 ـنشايد كـه نامـت نهنـد     تو كز محنت ديگران بي: مفهوم[ نهفته است (altruism)غيردوستي / ديگرخواهي غمي 

اـم به همين دليل هم هست كه بحث درباره جامعه مدني حتي با برداشت محدود، با برداشته           . ]آدمي اـ شدن گ ي ه

ها اگر فقـط در پاسـخ بـه نـداي     انسان.  استپديد آمده » نظريه قرارداد اجتماعي  «دوم و سوم طي طرح و تدوين        

مدني چـه بـه  مفهـوم    هنوز از جامعه» فردي، روانشناسانه، هابزي و جبري ديدن قضيه     (ها دور هم گرد آيند      سائقه
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اـ و رغبـت   ولي هرگاه از روي مي ـ. محدود و چه به مفهوم وسيع، خبري نيست       اـنه،  جمعـي، جامعـه  (ل، رض شناس

اـ برداشـت محـدود، سـرآغاز         وارد قرارداد اجتماعي شوند، تشكيل جامعه     ) لاكي و داوطلبانه ديدن قضيه     مدني ب

.شودمدني با برداشت وسيع ميتشكيل جامعه

) »اخلاق«م  در مواردي ه  (مدني نوع اول سركشي هر فرد از هنجارهاي جامعه را فرد قلدرتر ديگر              در جامعه 

اـند ايجاد و حفظ نظم و امنيت را به انجام مـي         » قانون«سرجايش مي نشاند و درجامعه نوع دوم،         وقتـي مـردم   . رس

اـني فكـري     مـي اي وااراده، داوري و اقدام جامعه را به اختيار، به حاكم يا هيـأت حاكمـه         اـت و مب گذارنـد، امكان

تر رشـد  تر و متعاليدر مراحل متكامل  . پذيردني تحقق مي  مدتشكيل دموكراسي نمايندگي و نخستين نوع جامعه      

اـت  شود و رفتهترين وجه اصيل بين و مفهوم مورد بحث، پديدار مي     و توسعه اجتماعي است كه اصيل      رفته موجب

يـع را فـراهم      قانوني و مباني وجداني و اخلاقـي تـشكيل دموكراسـي مـشاركتي و جامعـه           اـ برداشـت وس مـدني ب

.آوردمي

اـت روسـو و مونتـسكيو ملاحظـه           طوريمه و مسير تكاملي نظريه قرارداد اجتماعي، همان       طي ادا  كه در نظري

اـ   شوند كه مجمـوع و برآينـد ايـن        شود، اخلاق و قانون مباني اجتماعي شدن افراد تلقي مي         مي زنـدگي  آداب«ه

بـسياري از  . كننـد وليـد مـي  اعي هم اخلاقيات و قـوانين را بازت   مآورند، آداب زندگي اجت   به وجود مي  » اجتماعي

تـه و مـي                       خواهنـد،  فلاسفه جديد از كانت تا راولز، آداب زندگي اجتماعي، به ويـژه آزادي را بـراي فـرد خواس

گفتـه و  كه از حفظ و پاسداري گوهر فرديت انسان و رعايت حريم حرمت و خلوت هر فرد انساني سـخن         چنان

كه از پاسداري هم حقوق فـردي     ) مدنيت/ انسانيت(ت انساني   كه برخي ديگر از شأن و حيثي      در حالي . گويندمي

اـن    تجربه. كنندشود، صحبت مي  و هم حقوق جمعي حاصل مي      اـذ مواضـع      هاي تاريخي نشانگر زي اـربودن اتخ ب

مدني و  باوري افراطي هم به دموكراسي و هم به جامعه      – باوري افراطي و چه جمع       -افراطي است، يعني چه فرد    

اـن       البته همان. رسانندها آسيب جدي ميرد در سيستم  هم به جايگاه ف    طور كـه گذشـت، ترديـدي نيـست كـه مي

اـوت       دموكراسي آرماني و دموكراسي    اـي عمـلاً موجـود، تف اـي فراوانـي وجـود دارنـد    ه رو بـه انـواع   از ايـن . ه

اـره شـد و مـشخص گرديـد كـه نـوع اول         دموكراسي و نـوع دوم  ) دموكراسـي خلقـي  (هاي عمـلاً موجـود اش

اسـت كـه    ) دموكراسـي مـشاركتي   (مدني ندارند و نوع سوم      همخواني چنداني با جامعه   ) دموكراسي نمايندگي (

.آوردمدني را بيش از انواع ديگر فراهم ميامكان پذيرايي و بالندگي جامعه
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گيرينتيجه

يـن خصيـصه        هاي پيدايي و پياده   شرطبا در نظرگرفتن پيش    اـخص     شـدن دموكراسـي و همچن اـ ش اـ ي اي ه ـه

كدام از مفاهيم يا نهادهاي فـوق   ها ياد شد، ممكن است به نظر برسد كه هيچ         مدني كه در اين تحليل از آن      جامعه

اـيي و               مدت و به راحت نمي     كم در كوتاه   را دست  اـع جغرافي اـي سياسـي داراي اوض اـ قلمروه توان به واحدها ي

جايي كـه امـروزه     ولي از آن  . نتقال و تسري داد   هاي سياسي ا  هاي اين سيستم  شرايط تاريخي متفاوت از خاستگاه    

كمتر ترديدي برجاي مانده و اغلب انديشمندان »  فرهنگيجبيتمو«به جاي » نسبيت فرهنگي «شدن  در جايگزين 

هاي نوين و مدني را نبايـد  توان گفت كه كاربرد ارزش   اند، مي نظر رسيده در اين مورد به تعاطي افكار و وحدت       

هاي خاستگاهي خود، محدود به جوامع خاصي       ها با فرهنگ  جغرافيايي يا ملازمت آغازين آن    به سبب خاستگاه    

توانند در همه جوامع ريشه بدوانند، منتهي مـدت         هاي مدني مي  آزادي، نهادهاي دموكراتيك و ارزش    . پنداشت

اـ دشـواري    اين مسأله در جوامع در حال       . شودتر مي ها طولاني يا زمان جاافتادن و فراگير شدن آن       اـ و  توسـعه، ب ه

تـقرار دموكراسـي و                   هاي بيشتري هم رودرو مي    پيچيدگي اـ صـرف مـدت درازتـري اس اـل ب شود، ولي به هر ح

.ها  عملي استمدني و استفاده از دستاوردهاي آنجامعه

نـاخت ويژگـي             چه در تحليل رابطه   به توجه به آن    اـ و   هاي مثبت و منفي بين دموكراسي و جامعه مدني و ش ه

اـرات        هاي اين دو مفهوم گذشت، بايد تصريح و تأكيد شود كه جامعه           صيصهخ مدني براي محـدود كـردن اختي

مدني را به توان جامعهحكومت و مقابله با عملكرد آن نيست، بلكه با برداشت و استفاده درست از آن مي/ دولت 

پذير بينيبراي پيش) لاح اجتماعياص(صورت يار و ياور حكومت درآورد؛ چه ايجاد جامعه مدني نوعي رفورم   

تـرين و بهتـرين خـدمت بـراي         توانـد بـزرگ   ويژه رفتار سياسي مردم است كه همين خـود مـي          ساختن رفتار، به  

لـي            » دانايي«كه به بيان تافلر با استخدام       ديگر اين . حكومت به شمار رود    تعيين رهبردها بـراي نيـل بـه اهـداف اص

.رسانده انجام ميترين هزينه بدولت را با صرف كم

ممكن است حتي چنين استدلال شـود كـه         ... «: نويسداي اهميت دارد كه وي آشكارا مي      نكته اخير تا اندازه   

كامل از هايي جنيني و نيمه   كه، تا اين زمان تنها شكل     گردد، يعني آن  اي است كه دولت متولد مي     در چنين لحظه  

كـه هـر سـه ابـزار اساسـي كنتـرل       كامل نخواهد شد مگر ايـن     به سخني كوتاه، دولت     . دولت وجود داشته است   

اـفلر،   (» دانايي و ثروت و خشونت بالقوه     . اجتماعي را تحت فرمان گيرد     بـب نيـست كـه در       بـي ). 414: 1371ت س

اـم تـوش و تـوان      مدني از بالا اقدام مي    برخي از جوامع امروزين، حتي به معرفي و تشكيل جامعه          شـود، چـون تم
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از طرف ديگر مردم جوامع . شود كه كنترل اجتماعي را به حداكثر خود برساندوف اين مي  قدرت مركزي مصر  

تـاوردهاي          اـم برمـي         معاصر نيز به دنبال دستيابي به دس يـن راه گ دارنـد، لـذا درسـت هماننـد تجربـه          مـدني در هم

اـم ايـن                  اـر تـوفيقي    واردكردن نهادهاي مشروطيت و جمهوريت در تاريخ معاصر در حال توسعه، اگـر در انج  ك

اـ از سـوي لايـه      مدني و نهادهاي مربوطه آن     جامعه حاصل نشود، دير يا زود تشكيل هم دموكراسي و هم          اـ و   ه ه

اـن اسـت، بـه            اقشار پايين اجتماع مـورد مطالبـه قـرار مـي           اـيي كـه        گيرنـد و ايـن حكـم زم انقـلاب  «ويـژه در دني

مركز . گذارد حجم اطلاعات را در اختيار همگان ميترين ارتباطات، بيشترينسازي سريعبا فراهم » تكنوترونيك

ها و دستاوردها، ايجاد تحول شتابگير در كميت و كيفيت فراگيري مردم است             ثقل يا گرانيگاه تمام اين پيشرفت     

.نمايانندهاي اجتماعي خود را ميكه به سرعت و در تمامي رخساره
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